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فرهنگی

جعفر گودرزی

رئیس انجمن 
منتقدان سینمای 

ایران نگاهی به 3 فیلم جشنواره فیلم فجر

بـــه  پشـــت«  »لاک  فیلـــم 
کارگردانـــی بهمن کامیار که 
در بخـــش ویژه جشـــنواره 
در  درآمـــد،  نمایـــش  بـــه 
حقیقـــت  کـــه  زمینی  ســـر
چون آینه ای شکســـته هزار 
تکه می شـــود، لاک پشـــت 
روایت کابوســـی اســـت که 
از مرزهـــای واقعیـــت عبور 
کـــرده و در هزارتـــوی توهم 
ســـرگردان مانـــده اســـت. 
فیلمی کـــه نه تنهـــا در ژانر 
تریلـــر روان شـــناختی گام 
برمی دارد، بلکه در ساحت 
ناخـــودآگاه، مرزهای هویت و گناه را از نو ترســـیم می کند. داســـتان از 
نقطـــه ای آغاز می شـــود که در نـــگاه اول ســـاده می نماید: دکتـــر پیروز 
ارجمنـــد، روان پزشـــکی کـــه خـــود زخم خـــورده گذشـــته ای نامعلـــوم 
اســـت، با بیماری مواجه می شـــود کـــه خواب هایش بـــه واقعیت بدل 
می گردنـــد. اما هرچـــه زمان پیش مـــی رود، تارهای وهـــم، ذهن دکتر 
و مخاطـــب را چنان در خـــود می پیچد که دیگر هیچ چیـــز قابل تمایز 
نیســـت، نه کابوس از بیداری، نه خاطره از خیال، نه جنایت از تاوان. 
موتور محـــرک فیلم، تعلیقی موذیانه و بی امان اســـت کـــه در تاروپود 
روایت تنیده شـــده. هر پرده، لایـــه ای از واقعیـــت را می زداید و طرحی 
تـــازه از توهم را نمایان می کند. از ورود شـــایان، پســـرعمویی که بویی 
از گذشـــته ای تاریـــک دارد، تا لحظـــه ای که دکتر در آتـــش حقیقتی که 
خود از آن گریخته، گرفتار می شـــود. فیلم با مهندسی خوب لحظات، 
ضربه هـــای روایـــی را در بزنگاه های طلایـــی فرود مـــی آورد و آن گاه که 
حقیقـــت از پرده بیـــرون می افتـــد، نه تنها دکتـــر، که تمام هســـتی او 
به لـــرزه درمی آیـــد. در ســـینمایی که قصه هایش از دل ســـایه ها ســـر 
برمی آورنـــد، انتخاب بازیگران نه صرفاً یک تصمیـــم فنی، بلکه امضای 
روح اثر اســـت. لاک پشـــت از آن دســـته فیلم هایی اســـت کـــه به طرز 
خطرناکـــی بـــر دوش اجراهای بازیگرانش اســـتوار شـــده، چراکه قصه 
بیش از آنکه در کنش های بیرونی جریان داشـــته باشـــد، در لایه های 
درونی شـــخصیت ها زنده اســـت. برگ برنده فیلم، بازیگرانی هســـتند 
کـــه نه  فقـــط نقـــش، بلکه زخم هـــا و کابوس هـــای شـــخصیت ها را در 

خود حـــل کرده اند. هم آوایـــی میان آن هـــا، نه صرفاً یک همنشـــینی 
تصویـــری، بلکـــه ضرباهنگی دقیق میـــان اضطراب، توهـــم و حقیقت 
اســـت. دکتر پیروز ارجمند، مردی که در مرز فروپاشـــی گام برمی دارد، 
نیازمند اجرایی اســـت که شـــکاف میـــان عقل و جنون را با وســـواس 
ترســـیم کند. در ســـوی دیگر، شـــایان، که حضـــوری تهدیدآمیز دارد، 
باید همچون شـــبحی از گذشـــته، در ذهن مخاطب باقی بماند. آنچه 
ایـــن فیلـــم را از یک معمـــای معمولی فراتـــر می برد، تقابـــل چهره ها و 
ســـکوت ها، بـــازی در نگاه هـــا و لایه هایی اســـت که از پـــس دیالوگ ها 
برمی خیزنـــد. فیلم با ضربـــه ای کوبنده بـــه پایان می رســـد، اما برخی 
خطـــوط داســـتانی ناتمـــام می ماننـــد. بـــرای نمونـــه، رابطـــه دکتر با 
همســـرش یا گذشـــته خودش که او را به این نقطه کشـــانده، در پایان 

تأثیر روشـــنی بـــر نتیجه داســـتان ندارند. 
اگـــر یکـــی از ایـــن خطوط بـــا لحنـــی پررنگ تر در پایـــان بـــه کار گرفته 
می شـــد- مثـــلاً نامه ای، شـــیئی از گذشـــته، یا یـــک مواجهـــه نهایی- 
پایان بندی از ســـطح یک شـــوک روایـــی، به یک تـــراژدی عمیق تبدیل 
می شـــد. بااین همه، لاک پشـــت همچنان فیلمی است که با فضاسازی 
مســـلط و اجراهـــای درخشـــان، تماشـــاگر را درگیـــر نگه مـــی دارد. اما 
می توانســـت با پرداخت عمیق تر شـــخصیت شـــایان و اتصـــال قوی تر 
برخـــی خطوط داســـتانی، ضربـــه نهایی خـــود را به مراتـــب کوبنده تر 
کنـــد. فیلمـــی که نـــه پاســـخ می دهـــد و نـــه دل می ســـوزاند، بلکه در 
آخرین ســـکانس، تماشـــاگر را با دنیایی از تردید، گمگشـــتگی و شاید 

رســـتگاری، تنهـــا می گذارد.

»چشـــم بادومی« به کارگردانی ابراهیم امینی، ایده  بکـــر، جذاب و به روزی دارد؛ 
ایده ای که می توانســـت جرقه ای برای یک درام تأثیرگذار باشد و پتانسیل آن 
را داشـــت که به بحران هویت در نســـل جدید بپردازد و درامی روانشناختی 
و پرتعلیـــق خلـــق کند، امـــا به جای آنکه درونیـــات یک نوجـــوان را که در 
دنیای ســـلبریتی ها گم شـــده واکاوی کند، در ســـطح باقـــی می ماند و 
مســـیر روایت خود را در اغراق، اتفاقات بیرونی و پراکندگی از دست 
می دهد. داســـتان، با نریشـــن پدربـــزرگ آغاز می شـــود؛ مردی که 
گذشـــته اش را فراموش کـــرده و مائده، نـــوه نوجوانش که تمام 
هویتش را در ســـتایش خواننده ای کـــره ای می جوید. تضادی 
که می توانســـت محـــور عاطفـــی و دراماتیک فیلم را شـــکل 
دهـــد، اما در نهایت به تقابلی کاریکاتوری تبدیل می شـــود 
و این تضـــاد به جای آنکه در لایه های احساســـی و روانی 
قصه تنیـــده شـــود، در حد یک چالش ســـطحی باقی 
می ماند. مائده که میان وســـواس و عشـــق افراطی 
گیـــر افتاده، هـــر لحظـــه در حال از دســـت دادن 
مرزهـــای واقعیت و خیال اســـت. او کـــه آرزوی 
رفتـــن بـــه ســـئول را در ســـر می پرورانـــد، در 
برابـــر خانواده قیـــام  می کنـــد، در انباری ای 
کـــه مادرش نیـــز روزی در آن زندانی بوده 
محبـــوس می شـــود، و در نهایت تا مرز 
خودکشـــی پیـــش مـــی رود. اما همه 
ایـــن اتفاقـــات، همـــه ایـــن نقـــاط 
عطـــف، به جـــای آنکـــه از بطـــن 
بیاینـــد،  بیـــرون  شـــخصیت 
از  مجموعـــه ای  به صـــورت 
حـــوادث بیرونی هســـتند 
که یکی پـــس از دیگری 
ر  تلنبـــا هـــم  ی  و ر
فیلـــم   . می شـــوند
از  راه،  میانـــه  در 
هســـته اصلـــی 
فاصله  خـــود 
می گیـــرد و 
م  ا د ر  د

شـــلوغی و زیاده گویـــی گرفتـــار 
می شـــود. از تهـــران تا روســـتا، از 
تیمارســـتان تـــا مراســـم نمادین 
در تهـــران، از موتورســـوارانی کـــه 
پدربـــزرگ را اســـکورت می کننـــد 
تـــا تقـــلای مائـــده بـــرای اثبـــات 
زنده بـــودن خواننـــده محبوبش؛ 
هرچـــه قصـــه جلوتـــر مـــی رود، 
بیـــش از پیـــش از مســـیری کـــه 
می توانســـت بـــه یـــک درام قوی 
منتهی شود، دور می شود. فیلم، 
به جـــای تمرکـــز بر مســـیر ذهنی 
مائـــده و توجـــه بـــه ظرافت های 
شـــکل گیری بحرانـــش، دائمـــاً از 

یـــک حادثه به حادثـــه دیگر می پرد و ســـعی در القـــای هیجـــان دارد؛ اما نتیجه، 
بیشـــتر شـــبیه بـــه یک فانتـــزی ازهم گســـیخته اســـت تا یـــک درام واقعـــی. این 
گسســـت، در انتخـــاب بازیگـــران نیز به چشـــم می خـــورد. پایان فیلـــم، با تغییر 
ذهنیـــت مائده و ترک هویتِ جعلی اش، می توانســـت نقطـــه ای برای جمع بندی 
روایت باشـــد و قصه را به یک جمع بندی عمیق و تأثیرگذار برســـاند اما مســـیری 
که تا اینجا طی شـــده، آن قدر شـــلوغ و پرحادثـــه بوده که دیگر ایـــن پایان، تأثیر 
خود را از دســـت می دهد. »چشم بادومی« می توانســـت اثری درگیرکننده درباره 

وســـواس های نســـلی باشد.

 »شمال از جنوب غربی«
مهیج اما گذرا

»لاک پشت«
 عبور از مرز واقعیت

 »چشم بادومی«
رویای بی هویت

فیلـــم »شـــمال از جنـــوب غربـــی« 
بـــا نمایـــی غریـــب از زیـــر آب آغـــاز 
می شـــود و به ســـوگواری خانواده ای 
می رســـد. شـــروعی کـــه نویـــد یک 
روایـــت متفـــاوت را می دهـــد، امـــا 
بـــا ورود به داســـتان بابـــک و زهره، 
ضدانقـــلاب،  تشـــکیلات  اعضـــای 
 ، طئه هـــا تو گیـــر  ر د عت  به ســـر
درگیری هـــای  و  تعقیب وگریزهـــا 
ز  ا ی  زد د  . یم می شـــو نه  مســـلحا
خانـــه، تماس هـــای پنهانـــی، ســـفر 
کـــه  ی  صـــر عنا همـــه   ، نـــی گها نا
تعلیقـــی  خلـــق  بـــه  می توانســـتند 
درونـــی منجـــر شـــوند، امـــا فیلـــم 
ترجیـــح می دهـــد گره هایـــش را نه 
از مســـیر شـــخصیت پردازی، بلکه از 
طریـــق انبـــوه اطلاعـــات دیالوگی و 
رخدادهای پرشـــتاب باز کند. فیلم 
بر پایه حادثـــه و کنش های امنیتی-
نظامـــی پیـــش مـــی رود و بـــا خلق 
صحنه های اکشـــن و تعقیب وگریز، 

فضایـــی پرتنـــش می ســـازد امـــا در 
ایـــن میـــان، جنـــگل -کـــه به عنوان 
»جهنم ســـبز« شـــناخته می شـــود- 
بصـــری  پس زمینـــه  یـــک  بیشـــتر 
عنصـــر  یـــک  تـــا  می مانـــد  باقـــی 
اســـتراتژیک در روایـــت. در حالـــی 
کـــه گروهک هـــای مســـلح در دهه 
۶۰ جنگل های شـــمال را به پایگاهی 
امن بـــرای عملیـــات چریکی تبدیل 
کـــرده بودنـــد، فیلم ایـــن موقعیت 
را صرفاً بـــه چند ســـکانس درگیری 
محـــدود کـــرده و آن را به یک فضای 
تعقیب وگریـــز تنـــزل داده اســـت. 
اگـــر فیلـــم بـــه جای اتـــکا بـــر تایتل 
ابتدایـــی، بـــه عمق اســـتراتژی های 
تاکتیک هـــای چریکـــی  و  جنگلـــی 
می پرداخـــت، می توانســـت جایگاه 
تاریخـــی ایـــن مقطـــع را پررنگ تـــر 
کنـــد. در بخـــش درام، فیلـــم بین 
بابـــک و زهـــره و  روایـــت زندگـــی 
کشـــمکش های سیاســـی سرگردان 

اســـت. خرده روایت های شـــخصی 
آنها، به جـــای آنکـــه در دل حوادث 
حل شـــوند، بیشـــتر بـــه پراکندگی 

ریتـــم می افزایند. اگـــر این بخش ها 
حـــذف یـــا ادغـــام می شـــد، تمرکز 
بیشـــتری روی لایه هـــای امنیتـــی و 

جنگلـــی شـــکل می گرفت. پاشـــنه 
آشـــیل ایـــن فیلـــم و آوار مشـــابه، 
امکانـــات گســـترده آب اســـت کـــه 
بیش از آنکه بســـتر خلاقیت شوند، 
از آن فاصلـــه می گیرنـــد و می شـــود 
ســـرعت گیر فیلم و قصه. دسترسی 
بـــه ابزارهـــای فنی، جلوه هـــای ویژه 
 ، ینـــه پرهز ی  ی هـــا ز ا صحنه پرد و 
گاهـــی باعـــث می شـــود فیلمســـاز 
به جای نوآوری در روایت و پرداخت 
بازســـازی های  بـــه  شـــخصیت ها، 
پرزرق وبـــرق و رخدادهای پرهیجان 
بســـنده کند. این وابستگی به اجرا، 
فیلـــم را از خلـــق تعلیـــق درونـــی و 
پیچیدگی هـــای دراماتیک دور کرده 
و آن را بـــه اثـــری تبدیـــل کـــرده که 
بیـــش از آنکـــه در حافظـــه بمانـــد، 
صرفـــاً لحظاتـــی مهیـــج امـــا گـــذرا 
می ســـازد. شـــمال از جنـــوب غربی 
فیلمی اســـت که ضرباهنگ خود را 
از رخدادهـــای پیاپـــی می گیرد و در 

خت  سا
ت  لحظا

تنش  پـــــــــر
فــــــق  مــــــــــو

در  امـــا  اســـت، 
شـــخصیت پردازی 

ی  جـــا  ، تعلیـــق و 
 . د ر ا د ی  بیشـــتر ر  کا

عنـــوان »جهنـــم ســـبز«، 
کـــه می توانســـت مفهومـــی 

غنی و هراس انگیز باشـــد، در 
حد یک اشـــاره باقـــی می ماند و 

جنگل، به جـــای آنکه قلـــب تپنده 
روایت باشـــد، صرفاً یـــک پس زمینه 

اســـت. پرحادثه 

نگاهی به 3 فیلم جشنواره فیلم فجر

 شمال از جنوب غربی فیلمی است که 
ضرباهنگ خود را از رخدادهای پیاپی می گیرد و 

در ساخت لحظات پرتنش موفق است، اما در 
شخصیت پردازی و تعلیق، جای کار بیشتری دارد


